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 چكيده
ن موضوع نهاد خانواده را تشكيل ترياست و محوري بنيادين اصلي در خانواده اخلاق حكومت

 درباره الزحمهحق از صحبت و ندارد فداكاري و مهرباني جز ايانگيزه مادر، يا همسر خدمت .دهدمي
نارواست، ولي اگر بخواهم از جنبه حقوقي به بحث بپردازيم با سؤالاتي مواجه  اخلاقي تكاليف اين

 خواهم شد كه اين تحقيق در صدد پاسخ به آن است:
و  در قوانين موجود هايو اجمال هاچيست؟ ابهام زوجيتالمثل اياماجرت و حقوقي مطالبه فقه بانيم

المثل ابهاماتي مانند: چيست؟ در رابطه با اجرت المثلاجرت با شرايط تعلق در رابطه ايران مقررات
 از تخلف از رچيست؟ منظو تبرع قصد مورد در اولي است؟ اصل زن وظيفه شرعاً كارهايي چه انجام

المثل ايام مبناي فقه اجرت است مطرح است. چه است لزحمه حق مطالبه مانع كه همسرداري وظايف
 الف قانون مدني و تبصره آن، بند 336زوجيت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنين ماده

 تقانون حماي 29) و ماده1371(مصوب  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 6تبصره
ها در رابطه با وظايف زوجيت نشان بررسي) مباني حقوقي اين نهاد مالي است. 1391خانواده(مصوب

اند. همچنين در مورد كارهاي زن در خانه توسل دهد اكثر فقها زن را موظف به تمكين خاص دانستهمي
 نمايد.يرو مبه اصل عدم تبرع داراي اشكالاتي است كه استناد به اين اصل را با مشكل روبه
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 مقدمه 
 و اوكه  اين به اعتقاد با و كرده زندگي شوهر خانه در صميميت با هاسال كه زني

 انجام خانه آبادي و عمران در را مجاهدت و خدمت نهايت هستند اييگانه وجود شوهرش،
 وجود از و نمايدمي مضايقه خدمتكار آوردن از ي،اقتصاد جوييصرفه براي دهد؛مي

 دارد هر چه جمله، يك در و گذاردمي مايه فرزندان و همسر رفاه و سعادت براي خويش
 چنين طلاق قصد مشترك، زندگي هاسال از پس شوهر چنانچه كند، حالمي شوهر فداي

 هاعدالتي بي اين رگنظاره و نشسته ساكت تواندنمي اخلاق كندمي را زحمتكشي همسر
 ورشكستگي نيست، زوجيت فسخ تنها طلاق گفت بايد مطهري،شهيد تعبير به اينجا در .باشد

 است. زن نابودي و
 الزحمه حق موضوع از توانمي خواهانهعدالت نداهاي و اخلاقي هايواكنش بر علاوه بنابراين

 و داد. قرار حمايت مورد است، شده مستأصل طلاق بر اثر كه را زني و دفاع كرد داريخانه
 گيردمي قرار حمايت مورد قانون توسط بعدها او زحمات بداند كه زني توان گفتمي بسا چه
 به وحتي خانواده تحكيم به تواندمي خود امر اين و پردازدمي فعايت به ترآسوده خيالي با

  .كند كمك سنگين هايمهريه ميزان كاهش
 چيست؟  تبرع قصد مورد در اولي ابهاماتي مطرح است؛ مانند: اصلالمثل در باره اجرت

شود؟  الزحمه ميحق مطالبه مانع چيست كه همسرداري وظايف از تخلف از منظور
 وظيفه از خارج كارهايي چه و است، زن وظيفه شرعاً كارهايي چه انجامكه  اين قانون در

  كنيم. مراجعه فقه منابع بايد به آن شدن روشن براي است؛ بنابراين مسكوت اوست، شرعي
 فقهي منابع در جستجو كه با كند دارد، ايجاب مي وجود قانون در كه نواقصي و هاكاستي

 باشيم. زناشويي ايام المثلاجرتمسأله  از مفيدتر و ترعادلانه تصويري دنبال به حقوقي و
 

 بيان مسأله
  آمار كاهش يكي منظر، دو از زناشويي ايام المثلاجرت بحث به قانونگذار رويكرد گرچه

 علت به رسدمي نظر به اما است، خانواده در زن حقوق ارتقاء ديگري و جامعه در طلاق
 اهداف قانون اين استيفاءمسأله  و المثل اجرت مورد در فقه هايظرفيت از استفاده عدم
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 حواشي و قيود به زن خدمات المثلاجرت كردن مقيد .است نياورده دست به را نظر مورد
 محاكم بلكه دهدنمي ارائه خانواده در زنان خدمات ارزش از روشن تصويري تنها نه زائد

 است. كرده آراء تهافت دچار نيز را
 

 شناسي مصطلحاتمفهوم
 المثلمفهوم اجرت

). 13، ص6هـ، ج1414(واسطي، » با ضم الف«اي عربي و اسم است و جمع آن اجر اجرت واژه
آيد خواه اخروي اند: آنچه كه از ثواب عمل به دست ميعربي در تعريف آن گفتههاي فرهنگ

در اصطلاح فقه ،اجرت به معناي عوضي است ). 64هـ، ص1412(اصفهاني، خواه دنيوي باشد 
(خميني، پردازد  كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مي

 ).454هـ، ص1426

المسمي مقدار اجرتي است شود. اجرتالمثل تقسيم ميالمسمي و اجرترتاجرت به اج
جعفري شود، يا پرداخت آن مبلغ در نزد طرفين عقد معين است ( كه در عقد بر آن توافق مي

بهايي است كه پس از تمام المثل آمده است: اجارهدر تعريف اجرت. )11، ص1385لنگرودي، 
 . )84، ص1، ج1382(عميد، نظاير آن معين شود  شدن اجاره ،از روي ميزان اجاره

المثل، در كتب فقه به جهت وضوح آن تعريف خاصي آورده نشده است؛ ولي براي اجرت
المثل اجرت متعارفي است كه بدون تعيين از توان برداشت كرد كه اجرتاز مجموع فتاوا مي

؛ 250، ص3، ج1387(طوسي،  دشوجانب طرفين عقد نسبت به عمل، بعد از انجام كار پرداخت مي
 ).589، ص20هـ، ج1409؛ يزدي، 336، ص27هـ، ج1404؛ نجفي، 456، ص2هـ، ج1410حلي،

 
 زوجيت در فقه و قوانين و مقرراتالمثل ايامبررسي مباني اجرت

مباني، عناوين اصطيادي و گردآوري شده از منابع هستند. بنابراين مباني همان معنايي 
 شود. دد گرفته شده است كه به عنوان مباني تلقي مياست كه از منابع متع

المثل در بحث اجرت، هم مبناي فقهي و هم مباني قانوني وجود دارد. بحث از مباني اجرت
ايام زوجيت از اهميت زيادي برخوردار است كه در كتب مرتبط كمتر به آن توجه شده 
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در اين زمينه وجود دارد،  تواند شبهاتي را كهاست. پرداختن به مبناي فقهي بحث مي
برطرف كند. در اينجا نخست قاعده احترام مال و عمل مسلم به عنوان مبناي فقهي بحث و 

 .گيردمستندات آن، و سپس مباني قانوني بحث اجرت در قوانين مختلف مورد بررسي قرار مي
 

 ـ قاعده احترام مال و عمل مسلم1
توان به قاعده احترام مال و عمل مسلم يت ميالمثل ايام زوجدر زمينه مبناي فقهي اجرت

اشاره كرد. در تعريف اين قاعده آمده است: مقصود از احترام مال مسلم، مصونيت آن از 
تصرف مجاني و تعدي بر آن است؛ بدين معنا كه مال مسلمان محترم است و تعدي و 

در كتب  ).17ـ، صه1417مصطفوي، پرداخت شود (  آن جايز نيست و اجرت آن بايدتجاوز بر 
مختلف فقه نيز آمده است كه هركس به دستور ديگري عملي را انجام دهد كه داراي اجرت 
است و عامل قصد تبرع نداشته باشد، به اقتضاي احترام عمل مسلم بايد اجرت كار او را 

ذيلاً  ).531هـ، ص1424؛ لنكراني، 391، ص30هـ، ج1418؛ خويي، 112، ص5، جهـ1419 يزدي،(دپرداخت كر
 پردازيم:به بررسي مستندات اين قاعده مي

: روايات وارده درباره عدم جواز تصرف در مال مسلمان فراوان است؛ ـ روايات الف
ولي در اينجا به ذكر دو روايت كه صريحاً بر اين قاعده دلالت دارند و در كتب مختلف به 

 كنيم. آنها اشاره شده است، اكتفا مي
 المْؤمْنِ سباب«صير از أبي جعفر آمده است كه رسول االله فرمود: در روايتي از أبي ب

)؛ 360، ص2هـ، ج1407(كليني، » دمه كحَرمْةِ  ماله حرمْةُ و معصيةٌ لحَمه أكَلُْ و كفُرٌْ قتاَلهُ و  فسُوقٌ
ردن از دشنام مؤمن فسق و جنگ با او كفر و خوردن گوشتش معصيت (مراد غيبت ك«

 در اين روايت، تشبيه مال مسلم ». اوست) و احترام مال او مانند احترام خون(جان) اوست.
 سازد.به خون او ما را به شدت اهميت اين امر متوجه مي

 إِنَّما«از رسول اللهآمده است:  تحف العقولدر روايتي ديگر از حسن بن علي بن شعبه در 
همانا « )؛120، ص5(عاملي، ج» منهْ نفَْسٍ طيبِ عنْ إلَِّا أخَيه  مالُ  لمؤْمنٍ  حلُي لاَ و إِخوْةٌ المْؤمْنوُنَ

كه او رضايت  شود مگر آنمؤمنان با يكديگر برادرند و مال برادر مؤمن بر وي حلال نمي
 ».داشته باشد
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رسي قرار المثل مورد برها را بر ضمان اجرتپس از ذكر اين دو روايت، بايد دلالت آن
اند؛ از اي از فقها بر دلالت اين احاديث بر مسأله مورد بحث ايرادهايي وارد كردهدهيم. عده
كه: كلمه حرمت در متن حديث، ظهور در حرمت تكليفي دارد و متعرض ضمان  جمله اين

نشده است و اگر هم در ظهور اين واژه در حرمت تكليفي خدشه به عمل آيد، حداكثر آن 
اديث ياد شده مجمل خواهد بود و ظهور در حرمت تكليفي يا وضعي نخواهند است كه اح

 ).140، ص12هـ، ج1416؛ حكيم، 90، ص3، ج1303(خوئي،داشت 

در متن حديث مطلق است و » حرمت«در پاسخ به اين اشكال گفته شده است كه كلمه 
م بيان شود. اگر هم احاديث مورد بحث در مقانيز مي اطلاق آن شامل حرمت وضعي

حرمت تكليفي باشند، لازمه حرمت تكليفي اداي عوض است. پس احاديث فوق اصالتاً حرمت 
 ).25هـ، ص1417(مصطفو ي،  كندتكليفي و تبعاً حرمت وضعي را ثابت مي

اند، آن است كه معناي احترام، جايز نبودن استيلاي قهري بر اشكال ديگري كه وارد كرده
در موضوع بحث ما چنين نيست. عامل به ميل خود و بدون مال ديگري است؛ در حالي كه 

گونه ا كراه و اجباري اقدام به عمل كرده است. بنابراين اگر كسي ديگري را مجبور به هيچ
 ). 391هـ، ص1420(خويي،  كاري كرده باشد، مجبوركننده بايد از عهده بدل كار عامل بر آيد

بينيم كنيم، ميكتب مختلف بررسي مي در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه وقتي در
در اين حديث اطلاق دارد و مشروط به انجام اجباري عمل نشده » احترام عمل مسلم«

، 5هـ، ج1419(يزدي، است؛ لذا دليلي وجود ندارد كه آن را بر مورد استيلاي قهري حمل كنيم 
استيفاء را از  3071ه. نويسندگان قانون مدني نيز در ماد)391، ص30هـ، ج1418؛ خويي، 112ص

 كه وصفي را براي آن معين كنند.  اند، بدون ايناسباب ضمان قهري شمرده
اشكال ديگري كه ممكن است به نظر برسد، اين است كه موضوع حرمت در احاديث ياد 
شده مال مسلمان يا مؤمن است؛ در حالي كه موضوع بحث ما عمل مسلمان است؛ آيا كار 

 شود تا حكم قاعده به آن تسري داده شود؟ ب ميانسان جزو اموال محسو
  معنا و مفهوم آن را روشن ابتدا بايد به تعريف مال پرداخته،براي پاسخ به اين سؤال 

 
                                                 

  ـاستيفا.4ـ تسبيب؛ 3 ـاتلاف؛ 2ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است؛ 1ـ امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1
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 سازيم و آنگاه شمول قلمرو آن معنا و مفهوم را تعيين كنيم.
در كتب لغت، مال اصطلاحاً چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته، قابل تقويم به پول 

از نظر حقوقي، به چيزي مال گويند كه داراي دو شرط اساسي  .)595، ص1385لنگرودي، (اشد ب
ـ قابل 2ـ مفيد باشد و نيازي را برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي؛ 1باشد: 

اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد. در گذشته واژه مال ويژه كالاي مادي بود، 
ي كنوني به تدريج آن را از اين معني محدود و ابتدايي خارج ساخته هاي زندگولي پيشرفت

است؛ چندان كه امروز به تمام عناصر گوناگون دارايي مانند زمين و اموال منقول و مطالبات 
  .)9، ص1384(كاتوزيان، شود  و حقوق مالي، و حتي حق تأليف و اختراع و سرقفلي نيز مال گفته مي

شود كه عمل انسان نيز ارزش اقتصادي گيري ميه خوبي نتيجهاز مجموع تعاريف فوق ب
گيرد. با اعتقاد به ارزش اقتصادي عمل دارد و مورد داد و ستد (اجاره اشخاص) قرار مي

 .1گذار قرار گرفته استانسان، اين مسأله در قوانين متعدد مورد توجه قانون
 عقلاي معاصر ائمه معصوم (عليهم منظور از بناي عقلا اين است كه وقتي ـ بناي عقلا:  ب

 اند، صورتتمايل داشتند، اين تمايل گاه بدان لحاظ كه عاقل بودهالسلام) به رفتار معيني 
كه  تواند نمايانگر موضع شارع باشد، مگر آنگرفته است. البته بناي عقلا به تنهايي نميمي

  ).124هـ، ص1431(صدر،  اشدكند، همراه خود داشته ب را كه دلالت بر امضا ميسكوت معصوم
سيره عقلا و بناي غير قابل انكار آن بر ضمان در مسأله مورد بحث مستقر شده است و 
از طرف شارع هم رد نشده است. به همين دليل، فقهايي كه در دلالت احاديث بر ضمان 

 ).391هـ، ص1420خوئي، ( انداند، آن را به دليل بناي عقلا پذيرفتهخدشه كرده
منظور از سيره متشرعان سيره و رفتار معاصر معصومان(عليهم سيره متشرعان: ـ  ج

السلام) و نزديك به عصر ايشان، در احراز حكم شرعي است. سيره در صورتي چنين 

 
                                                 

ساسي، حق انتخاب شدن و ـ به عنوان نمونه در اصل بيست و هشتم و بند چهارم از اصل چهل و سوم قانون ا1
كشي از كار ديگري را محور رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره

 اصلي مسائل انساني، اقتصادي و اجتماعي قرار داده است.
مجموع آنها كه  مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا«دارد: قانون كار مقرر مي 35از سوي ديگر ماده

   ».شوددر مقابل كار به گارگر پرداخت مي
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ارزشي دارد كه مربوط به مردم متشرع، بدين لحاظ كه متشرع هستند، باشد. سيره 
عي باشد؛ زيرا وقتي افراد متشرع رفتار تواند نمايانگر دليل شرمتشرعان به تنهايي مي

خاصي را با اين وصف كه متشرع هستند انجام دهند، بايد اين رفتار را از شارع دريافت 
سيره متشرعان مبني بر احترام مال مسلمان و عدم  ).124هـ، ص1431(صدر، كرده باشند 

 ه استتعدي و تصرف در آن بدون اذن مالكش در مسأله مورد بحث نيز مستقر شد
 ). 25هـ، ص1417(مصطفوي، 

 
 ـ قوانين و مقررات2

بيني شده المثل كارهاي خود در منزل پيشاجرت در قوانين مختلف، حق زن در دريافت
 پردازيم:است كه در ذيل به بررسي اين قوانين مي

 كه به طور خاص درباره  1قانون مدني و تبصره الحاقي آن 336ماده الف ـ قانون مدني: 
آمر به ديگري دستور  كارهاي زوجه است، ناظر به استيفاي از عمل غير است كه اجرت

 3372دهد؛ در مادهدهد و او نيز بدين گفته پاسخ مثبت ميانجام دادن كاري با اجرت مي
برد؛ يعني نوعي تراضي قانون مدني نيز استفاده كننده با اذن صاحب مال از آن بهره مي

فاي از مال وجود دارد و بر مبناي آن قانونگذار استيفا كننده صريح يا ضمني درباره استي
 داند. المثل ميرا ملزم به پرداخت اجرت

 تبصره» الف«بند): 6تبصره» الف«ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (بند ب

 
                                                 

 شخص آن يا و بوده اجرتي عمل آن براي عرفاً كه نمايد عملي به اقدام ديگري امر حسب بر كسي هرگاه«ـ 1
 تبرع قصد كه شود معلومكه  اين مگر بود خواهد خود عمل اجرت مستحق عامل باشد عمل آن مهياي عادتاً

 ».است داشته
 به باشد، المثلاجرت كار آن براي عرفاً و نبوده وي عهده به شرعاً كه را كارهايي زوجه تبصره ـ چنانچه

 كارهاي المثلاجرت دادگاه شود، ثابت نيز دادگاه براي و باشد داده انجام تبرع قصد عدم با و زوج دستور
 نمايد. مي حكم آن پرداخت به و محاسبه را گرفته انجام

كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غيراستيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق هر گاه «ـ 2
 ». كه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است المثل خواهد بود، مگر اين اجرت
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قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت شرايطي به زوجه مطلقه حق داده است كه  61
 خدمات دوران زناشويي را مطالبه كند.المثل اجرت

گذار مواردي را به صورت مثبت و منفي متذكر شده است كه در اين تبصره، قانون
 المثل ضرورت دارد.اجتماع آن شرايط براي طلب اجرت

قانون  336اي كه در اينجا لازم است به آن اشاره شود، تفاوت ميان تبصره ماده نكته
 قانون 336ماده  لاح مقررات مربوط به طلاق است. تبصرهقانون اص 6مدني و تبصره 

 ليكن است؛ قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق 6تبصره  از قسمتي تكرار مدني عمدتاً
 : است ذكر درآن قابل ذيل هايتفاوت

 اضافه 336متن تبصره ماده  در »باشد المثلاجرت كار آن براي عرفاً و« عبارت اولاـً
 توسط سازش امكان عدم احراز به منوط مذكور، قانون 6تبصره  اجراي است؛ ثانياـً شده

تواند است و هر گاه زني دادخواست طلاق داده باشد، در ضمن جلسات دادگاه مي دادگاه
 حكم كه حالي در المثل خود را مطالبه كند و نيازي به دادخواست جداگانه ندارد؛اجرت

است و زوجه در طول دوران  سازش نامكا عدم شرط بدون و مطلق الحاقي، تبصره
 مطلق به توجه با المثل خود را مطالبه كند؛ ثالثاًـتواند اجرتزوجيت، با تقديم دادخواست مي

 زوجه يا زوج فوت وقوع از پس كه حتي رسدمي نظر به 336مقرر در تبصره ماده  حكم
 زوجه، و زوج كلمات مطلق شدن برده كار به با باشد؛ رابعاـً مطالبه قابل مورد حسب نيز

 مذكور 6تبصره  حكم برخلاف و دارد تسري منقطع ازدواج به هم و دايم ازدواج به هم حكم

 
                                                 

الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق« ـ1
نمايد و در صورت عدم امكان اه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مينبوده است، دادگ

شود، در تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي
ن از غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف ز

 شود:وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي
 داده انجام تبرع قصد عدم با و زوج دستور به نبوده، وي عهده به شرعاً كه را كارهايي زوجه الف)چنانچه 

 آن پرداخت به و محاسبه را گرفته انجام كارهاي المثلاجرت دادگاه شود، ثابت نيز دادگاه براي و باشد
  ».نمايدمي حكم
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مقررات؛ معاونت حقوقي  و قوانين انتشار و تنقيح تدوين (معاونت شودنمي محدود دائم ازدواج به
 . )130ص ،1390رياست جمهوري، 

 با تعارضي مدني قانون 336ماده  به الحاقي كه تبصره شودمي مطرح پرسش اين حال
شماره  هاينظريه طبق باشد؟ آن ناسخ تا دارد طلاق به مربوط قانون واحده ماده 6تبصره 

 336ماده  به تبصره الحاقي 1حقوقي اداره 30/9/1387-6061/7 و 3335/7-21/5/1386
 ندارد طلاق به مربوط مقررات اصلاح قانون واحده ماده 6 تبصره با تعارضي مدني قانون

 باشد. آن ناسخ تا
لايحه حمايت خانواده كه به مجلس ): 1391ـ قانون حمايت خانواده (مصوب  ج

مجلس  16/12/1390شوراي اسلامي تقديم شده بود، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 
با اصلاحاتي به تصويب رسيد و سرانجام پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در تاريخ 

 مورد تأييد قرار گرفت. 9/12/1391
قانون مدني شناخته شد.  336المثل به زن مطابق ماده اين قانون، تعلق اجرت 29در ماده 

اين قانون آمده است كه قانون اصلاح مقررات مربوط به  58ماده  8علاوه بر اين در بند 
 ل به زن المثنسخ شده است. بنابراين قانون مورد بحث، پرداخت اجرت» ب«طلاق به جز بند

 داند.قانون مدني مي 336را فقط مطابق ماده 

 
 المثل ايام زوجيت بررسي شرايط تعلق اجرت

المثل ايام زوجيت به زن برخي شرايط مربوط به درخواست طلاق در شرايط تعلق اجرت
المثل ايام زوجيت حكم دهد. اين شرايط است كه بايد محقق شود تا دادگاه بتواند به اجرت

ـ تقاضاي طلاق ناشي از عدم 2ـ تقاضاي طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ 1از:  عبارتند
ـ تقاضاي طلاق ناشي از سوءاخلاق و رفتار زوجه 3انجام وظايف همسرداري نباشد؛ 

 دهيم.نباشد. هركدام از اين شرايط را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

 
                                                 

 به مربوط مقررات  اصلاح قانون واحده ماده 6 تبصره با تعارضي مدني قانون 336 ماده به الحاقي تبصره ـ1
 ...باشد آن ناسخ تا ندارد طلاق
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ها دادگاه به ورت تحقق آنشرايط ديگر هم مربوط به كار زوجه است كه در ص
ـ كارهاي زوجه از وظايف 1دهد. اين شرايط عبارتند از: المثل ايام زوجيت حكم مي اجرت

ـ كار انجام شده به قصد 3ـ كار به دستور زوج انجام گرفته باشد 2شرعي او نبوده باشد 
 پردازيم: تبرع نباشد. به شرح هريك از اين شرايط مي

 
 واست طلاقـ شرايط مربوط به درخ1

در اينجا به شرح و بررسي شرايطي كه در قانون آمده است و در واقع مربوط به 
 پردازيم تا ابهاماتي كه در اين شرايط وجود دارد، پاسخ داده شود:درخواست طلاق است، مي

 
 الف ـ عدم تقاضاي طلاق از ناحيه زوجه

ح مقررات مربوط به طلاق، ماده واحده قانون اصلا 6با توجه به مقررات بند الف تبصره 
شود كه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و  المثل در صورتي به زوجه داده مياجرت

 چنانچه طلاق به درخواست زوجه باشد، از شمول قانون خارج است.
 اطلاق شرط مذكور باكه  به اين شرط قانوني، انتقادهايي وارد شده است؛ از جمله اين

، 3، ج1388نيا، (هدايتحمايت از زنان مطلقه است، در تناقض است  كه 6تبصره  فلسفه وضع
 ).89ص

المثل دانستن زنان در هر صورت حرف بدي نيست. اما رسد مستحق اجرتبه نظر مي
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، شرط مذكور را نپذيرفته، براي آن  6كه تبصره   اين

كه وقتي مردي  در نظر گرفته است و آن ايناست كه در اين تبصره امتيازي براي زن 
المثل دهد، طلاق از ناحيه مرد را معلق به پرداخت اجرتدليل زن خود را طلاق  بخواهد بي

توان اجراي صيغه طلاق را كه به نفع زن است، گيرد، نميكرده است. اما وقتي زن طلاق مي
محكوم عليه كرد. البته اين بند از المثل توسط مرد به عنوان معلق و منوط به پرداخت اجرت

) نسخ شده است. 1391قانون اطلاح مقررات مربوط به طلاق طبق قانون حمايت خانواده (
 المثل نخواهد بود.فلذا مطابق اين قانون، شرط مزبور جزو شرايط دريافت اجرت
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 ـ عدم ارتباط طلاق با تخلف زوجه از وظايف همسرداري ب
هايي كه به درخواست مرد است، ولي به دليل كوتاهي او در قگذار زن را در طلاقانون

 المثل محروم كرده است. گيرد، از دريافت اجرتانجام وظايف زوجيت صورت مي
مانند آن به طور مكرر استفاده شده  و» وظايف زوجيت«در قانون مدني از عبارت 

طلاح استفاده كرده است كه فهم قانونگذار بدون بيان يك ضابطه معين، مكرراً از اين اص
 ).156، ص3، ج1388(هدايت نيا، گذار بدون مراجعه به مباني فقهي دشوار است مراد قانون

  هاي انجام شده بپردازيم، لازم است به دو مفهـوم تمكين خاصكه بـه بيان بررسي قبل از اين
 با جنسى زديكىن از عبارت اي مختصر داشته باشيم: تمكين خاصو تمكين عام اشاره

 موجب نزديكى و باشد بيمار آن كه مگر باشد، آن براى آماده هميشه بايد زن كه است شوهر
ت از حسن معاشرت زن با شرعى داشته باشد. تمكين عام عبارت اس مانع يا گردد، او زيان

 كه حال آن). 447ص، 4ج، 1386امامي، (در امور مربوط به زناشويي  و اطاعت از اوشوهر خود 
شود؛ منظور آيا المثل مي شود تخلف از وظايف همسرداري مانع دريافت نفقه و اجرت گفته مي

هاي صورت گرفته از بررسيتمكين به معناي خاص آن است يا تمكين به معناي عام؟ نتيجه 
 اند، به شرح زير است: تمام كتب فقهي كه به اين موضوع پرداخته

عام براي زن هستند، تمكين را استمتاع مرد از زن  كساني كه قائل به تمكين تمكين عام:
دانند، به اين و ازاله آنچه كه موجب نفرت است و با تمتع و لذت بردن مرد ضديت دارد، مي

دليل كه از مقدمات واجب است. همچنين تمكين عام را عدم خروج از منزل بدون اجازه 
شييع جنازه و مانند اينها (مانند شوهر ولو براي ديدن پدر و مادر خود، عيادت مريض يا ت

دانند. به طور كلي عدم هرگونه ناسازگاري و بدرفتاري كه موجب نفرت شوهر شود) مي
قائلان به تمكين عام معتقدند زن علاوه بر استمتاع بايد در اطاعت تام و تمام زوج خود 

، 25، جهـ1413اري، ؛ سبزو305، ص2خميني، جموسوي ال ؛443و  308، ص8هـ، ج1413، يلعام(باشد؛ 
دلايلي كه قائلان به تمكين عام بدان ). 295، ص1390 ،؛ محقق داماد742هـ، ص1419 ،ياراك ؛217ص
 

                                                 
 ...».تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كندزن مي: «1085ماده  ـ1

 ».اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود...: «1086ماده 
 ».هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود: «1108ماده 
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در اين زمينه  كهاست  1)507، ص5هـ، ج1407(كليني،  كنند، وجود اجماع و نصوصياستناد مي
 ). 742هـ، ص1419؛ اراكي، 219، ص25هـ، ج1413(سبزواري، وارد شده است 

در مقابل، كساني كه قائل به تمكين خاص براي زن هستند، عبارت تمكين  ن خاص:تمكي
دهد كه منظورشان در واقع همان تمكين ها نشان ميبرند. كلام آنتام يا كامل را به كار مي

زن بايد در هر زمان و مكاني خود را براي ها معتقدند به معناي خاص خود است. آن
ها انجام ه تلقي نشود. برخيزار دهد و مانع وي نگردد تا ناشاستمتاع در اختيار شوهر قر

؛ 11، ص6، ج1378، طوسى(دانند لازم مي زمقدمات لازم براي استمتاع از قبيل آراستگي را ني
، 2جفيض كاشانى، ؛ 89، ص3هـ، ج1413؛ حلي، 291، ص2ج هـ،1408، ىحل؛ 347، ص2، جهـ1406طرابلسى، 

؛ 119، ص1، جهـ1422نراقى، ؛ 64، ص10جبحرانى، حسين بن محمد، ؛ 102ص، 25، جهـ1405بحرانى، ؛ 295ص
دليلي ). 174، صهـ1428مكارم شيرازى، ؛ 7978، ص 25ج، هـ1419 زنجانى، ؛303، ص31هـ، ج1404نجفي، 

كنند، وجود اجماع با هردو قسم آن در اين زمينه كه قائلان به تمكين خاص به آن استناد مي
، 2فيض كاشاني، ج(كه اين قول، قول مشهور است  ضمن آن .)303، ص31هـ، ج1404نجفي، (است 

 .)64، ص10، جبحرانى، حسين بن محمد؛ 296ص

بندي رسيد كه تمكين در منابع هاي انجام شده بايد به يك جمعحال پس از بيان بررسي
 فقهي مطابق نظر اكثر فقها به چه معناست؟

زن  ي فقهايي كه قائل به تمكين خاص برايدهد كه رأهاي فوق به خوبي نشان ميبررسي
توان نتيجه گرفت كه اكثر فقها تمكين را به معناي هستند، در اكثريت است. بنابراين مي

دانند كه اگر زني انجام وظايف مربوط به استمتاع از آميزش جنسي و ساير استمتاعات مي
توان ل نخواهد بود و نميالمثدر انجام اين وظايف كوتاه كند، ديگر مستحق نفقه و اجرت

 كند، ناشزه شمرد.زني را كه در انجام ساير وظايف كوتاه مي
 ) نسخ شده است. 1391اين شرط هم از شرايطي است كه مطابق قانون حمايت خانواده (

 
                                                 

  حقُ ما اللَّه رسولَ يا فقَاَلَت النَّبِي إلَِى امرأََةٌ جاءت: قَالَعفرَجعفرٍَ يأبَِ عنْ مسلمٍ بنِ محمد عنْ«مانند روايت:  ـ1
 لَا و ذْنهبإِِ إلَِّا تطَوَعاً تَصوم لَا و بإِِذنْه إلَِّا بيته منْ تصَدقَ لَا و تعَصيه لاَ و تطُيعه أنَْ لَها فقََالَ المْرأَْةِ علَى  الزَّوجِ
هَنعَا تمهنفَْس إنِْ و َلَى كاَنترِ عَقتََبٍ ظه لَا و ُنْ تخَرْجا مهتيإلَِّا ب هْبإِذِن إِنْ و تَنْ خَرجا مهتيرِ بَبغِي هْا إِذننتَْهَكةَُ لعلاَئم 

اءمالس كةَُ ولاَئضِ مَالأْر كةَُ ولاَئالغَْضبَِ م كةَُ ولاَئةِ ممتَّى الرَّحح ه إلِىَ ترَجِْعتيب  .« 
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 ولي به هرحال فهم مراد از وظايف زوجيت كه به طور مكرر در قانون آمده است، ضرورت 
 ورد بررسي قرار گيرد تا در موارد ديگر بتوان به آن استناد كرد.دارد كه در منابع فقهي م

 
 ـ عدم ارتباط طلاق با سوء اخلاق و رفتار زوجه ج

خانواده سازماني است مخلوط از قواعد حقوقي و اخلاقي و در اين اختلاط نيز غلبه با 
ت و اخلاق است. در اين رابطه، سخن از عواطف انساني، عشق، صميميت و وفاداري اس

توان به حسن حقوق براي حكومت بر آنها ناتوان است. به زور اجرائيه دادگاه، نه مرد را مي
 (كاتوزيان،معاشرت با زن واداشت و نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداري اجبار كرد 

 ).155، ص1385
كي كه در بند قبلي، مسأله عدم انجام وظايف زناشويي گفته شده است، ش با توجه به اين

همسرداري  نيست كه در اين بند، عبارت تكاليف اخلاقي و رفتاري، منصرف از وظايف خاص
(تمكين خاص) است. بنابراين اگر به دليل سوء اخلاق و رفتار زني طلاق صورت گيرد، طبق 

رسد قالبهاي اين حسن المثل نخواهد بود. البته به نظر مياين شرط زن مستحق اجرت
توان تعيين كرد و براي شناخت آن بايد به و رفتار را به دقت نميمعاشرت و حسن اخلاق 

 داند يا خير.اي رجوع كرد كه آيا رفتاري را از مصاديق سوء اخلاق ميعرف هر جامعه
 ) نسخ شده است.1391اين شرط هم طبق قانون حمايت خانواده (

 
 ـ شرايط مربوط به كار زوجه2

رخواست طلاق و ابهامات آن، در اينجا به پس از شرح و بررسي شرايط مربوط به د
پردازيم كه مرتبط با كار زوجه است تا ابهامات مربوط به اين شرايط بررسي شرايطي مي

 نيز برطرف شود:
 

 الف ـ خروج كارهاي انجام شده توسط زوجه از وظايف زوجيت
ثل اين المقانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، شرط استحقاق اجرت 6بر اساس تبصره 

 معناه اين ب. وظايف او نباشدتكاليف يا جزو ، از سوي زوجه كارهاي انجام شدهاست كه 
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 كه آن دسته از كارهاي انجام شده اجرت دارد كه زوجه مكلف به انجام آن نباشد.
است و چه كارهايي خارج از وظيفه كه انجام چه كارهايي شرعاً وظيفه زن  قانون در اين

روشن شدن مطلب به منابع فقهي رجوع  ست. در اينجا بايد برايشرعي اوست، مسكوت ا
ـ انجام امور 1دهيم: مورد بررسي قرار ميكنيم. براي اين كار موضوع را در چهار قسمت 

 ـ تربيت فرزند. 4نگاهداري فرزند (حضانت)؛ ـ 3ـ شير دادن (رضاع)؛ 2داخلي منزل؛ 
ن مدني نيز آمده است. مطابق قانون قانو 336لازم به ذكر است كه اين شرط در تبصره 

قانون مدني قابل مطالبه  336المثل را مطابق ماده كه اجرت 1391حمايت خانواده مصوب 
 توان گفت اين شرط نسخ نشده است.داند، ميمي

مطابق عرف و فرهنگ جامعه، زن در داخل خانه، طبخ غذا،  انجام امور داخلي منزل:
فت و... را برعهده دارد. شكي نيست انجام اين كارها مهمانداري، شستشوي لباس، نظا

شود. در احاديث جزئي از تعهدات (هر چند اخلاقي) زن به شوهر و خانواده محسوب مي
هـ، 1409(عاملي، مختلف هم از ارزش بالاي كارهاي زن در خانواده سخن به ميان آمده است 

آيد پردازيم، اين سؤال به ميان مي. ولي اگر بخواهم از جنبه حقوقي به بحث ب1)172، ص20ج
المثل كارهاي خود را تواند اجرتهاي خدماتي بپردازد، آيا ميدر خانه به فعاليتكه اگر زني 

 كند؟ مطالبه
براي رسيدن به يك جواب روشن در اينجا نيز تمام كتب فقه را كه به اين بحث 

ست پيدا كرديم كه نتيجه آن اند مورد بررسي قرار داديم و به يك احصاي فقهي د پرداخته
بدين شرح است:  خدمت زن به شوهرش در زمينه لباس، پخت نان و طبخ غذا و مانند آن 
شرعاً واجب نيست و انجام امور منزل از حقوق زوج بر زوجه نيست. البته اگر اين كار را 

؛ 125، ص25، جهـ1405؛ بحراني، 42هـ، ص1413(مفيد بغدادي، تبرعي انجام دهد، كار نيكويي است 
هـ، 1422؛ لنكراني، 302هـ، ص1427؛ تبريزي، 88، ص2هـ، ج1414اراكى،  ؛191، ص25هـ، ج1413سبزواري، 

كه چرا انجام امور  در اين). 117، ص6هـ، ج1424؛ مكارم شيرازي، 391هـ، ص1422؛ سيستاني، 386ص
ده است كه داخلي منزل از امور مستحب است، در كتب فقهي به دلايل خاصي استناد نش

 
                                                 

هر زني كه هفت روز به همسر خود خدمت كند، خداوند هفت «آمده است:  وسائل الشيعهبه عنوان نمونه در  ـ1
  ».گشايد تا از هركدام كه بخواهد وارد شودبندد و هشت در بهشت را بر روي او ميدر جهنم را به روي او مي
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توان گفت انجام امور داخلي توان نتيجه گرفت اين امر ضروري فقه است. بنابراين ميمي
منزل در فقه جزو تكاليف واجب زن به شمار نيامده است (گرچه اخلاقاً و عرفاً موظف به 

 انجام اين امور است و اين به معناي ناديده گرفتن عرف و اخلاق نيست). 
داند و چنين اشعار رضاع را حق مادر مي 1176نون مدني در ماده قا شير دادن (رضاع):

مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير «دارد: مي
 ». شير مادر ممكن نباشد

اند  كه فقها بر اين عقيده دهد ميدر خصوص شير دادن به طفل، احصاي كتب فقهي نشان 
ظيفه زن نيست. اگر مردي داراي فرزند شود و نتواند همسر خود را به كه ارضاع كودك و

تواند از شير دادن طفل وادار كند، بهتر است كه مادر شير دهد، ولي ملزم به آن نيست و مي
اند اگر اين شير دادن منحصر در مادر باشد اين بابت اجرت دريافت كند. البته فقها بيان كرده

شود. اين وجوب هم به دليل حفظ كرد در اين صورت واجب مي و نتوان از طفل دفع ضرر
، 5هـ، ج1407؛ طوسي، 239، ص3، ج1378 ،؛ طوسي42هـ، ص1413(مفيد بغدادي، نفس محترمه است 

؛ حلي، 271، ص25هـ، ج1413؛ سبزواري، 272، ص31ج هـ،1404؛ نجفي، 412، ص8هـ، ج1413؛ عاملي، 129ص
، 2خميني، جموسوي ال؛ 545، ص7هـ، ج1416؛ فاضل هندي، 101، ص3جهـ، 1413؛ حلي، 289، ص2هـ، ج1408

 ). 7918، ص25هــ، ج1419؛ زنجاني، 357، ص30هـ، ج1418 ،؛ خوئي312ص
حال كه از كلام فقها مشخص شد كه شير دادن كودك جزو وظايف مادر نيست، و 

مطالبه است المثل آن قابل همچنين معلوم شد كه اين شير دادن داراي اجرت بوده، اجرت
 تواند مطالبه كند؟ از شوهر يا اگـر كه مادر اين اجرت را از چه كسي مي آيدسؤالي پيش مي

 طفل دارايي داشته باشد از دارايي طفل؟
شود كه اجرت شير دادن را اگر فرزند مالي داشته با ملاحظه منابع فقهي معلوم مي

پدر؛ مگر در صورت اعسار فرزند و داند نه از دارايي باشد، از مال او قابل مطالبه مي
هـ، 1413(سبزواري،  توانايي پدر كه در اين صورت پرداخت اجرت بر عهده پدر خواهد بود

). 546، ص7هـ، ج1416؛ فاضل هندي، 101، ص3هـ، ج1413؛ حلي، 289، ص2هـ، ج1408؛ حلي، 272، ص25ج
د توجه قرار حضانت از مباحث مهمي است كه در شريعت اسلامي مور حضانت فرزند:

گرفته است. در بحث حضانت سؤالات مهمي مطرح است كه عبارتند از: حضانت واجب 
 است يا خير؟ حضانت حق است يا حكم ؟ أخذ اجرت بر حضانت جايز است يا خير؟
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در پاسخ به سؤال اول و بحث از وجوب يا عدم وجوب حضانت كه در واقع مرتبط با حكم 
جب است و هر كس كه داراي شرايط حضانت باشد، بر او وا اند حضانت گفتهحضانت است، 

(شيرازي و شود  و در صورت قبول وي، حضانت از ديگري ساقط مي شود ميواجب 
اند كه وجوب حضانت  حتي گفته). 276، ص25هـ، ج1413؛ سبزواري، 307، ص1هـ، ج1429پژوهشگران، 

اند  بر آن اتفاق نظر داشتهبه دليل ضرورتش امري بديهي است و فقهاي متقدم و معاصر هم 
 ). 313، ص1هـ، ج1429(شيرازي و پژوهشگران، 

كه حضانت حق است يا حكم، كه در واقع مربوط به ماهيت حضانت است،  در اين
اي مختصر شود. حق عبارت از سلطه شايسته است ابتدا به تفاوت ميان حق و حكم اشاره

؛ يعني حق ماهيت اراده و اختيار و حكم عبارت از منع مولوي در خطاب به مكلف است
 مكلف را دارد در حالي كه حكم ماهيت الزام و سلب اختيار را داراست. در نتيجه حق و حكم 

 ).141، ص6هـ، ج1428(مكارم شيرازي، در مقابل هم هستند 
كه از سويي حكم ماهيت الزام دارد و حضانت نيز الزام دارد، آيا  حال با توجه به اين

 نت را از قبيل حكم دانست؟ توان حضا مي
داند كه البته در فقه اي از حق و تكليف ميحضانت را آميزه 1168قانون مدني در ماده 

 شود. چنين تعبيري مشاهده نمي
در حق يا حكم بودن حضانت ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد.؛ زيرا بعضي 

تواند آن را اسقاط كند و ه مادر ميدانند كه در نتيجاز فقها حضانت را يك حق محض مي
؛ حائري، 7976، ص25هـ، ج1419زنجاني،  ؛284، ص31هـ، ج1404(نجفي، حتي مطالبه اجرت كند 

و برخي ديگر قائل به حكم بودن حضانت هستند. در نتيجه والدين  )162، ص12هـ، ج1418
، 1هـ، ج1429ن، (شيرازي وپژهشگراملزم به حضانت هستند و اين حضانت قابل اسقاط نيست 

 .)421، ص8هـ، ج1413؛ عاملي، 101، ص3هـ، ج1413؛ حلي، 316ص

اي بديع اشاره شده است: حضانت در ذات خود ولايت، براي حل اين تهافت، به نكته
اي شرعي است كه قبول آن در استحقاق والدين است. در تعريف منسب منسب و وظيفه

و مسؤوليت است، نه حق به معناي سلطه. گفته شده است كه منسب، حق به معني وظيفه 
در واقع، منسب امتياز و شايستگي است كه شارع آن را در بحث حضانت در استحقاق 

توانند از اين موقعيت استفاده كنند و به دنبال تصدي والدين دانسته است. حال ايشان مي
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شوند. پس انجامد، مشغول آن، به انجام وظايف و اموري كه به حفظ و رشد كودك مي
، 6هـ، ج1428(مكارم شيرازي، حضانت منسب و ولايتي است كه داراي اساس حق و امتياز است 

 ).  142ص
داند و مطابق اين ديدگاه، حضانت نه مانند چيزي است كه قانون آن را حق و تكليف مي

نه مانند ديدگاهي است كه معتقد است حضانت حكم است؛ بلكه حضانت يك حق و منسب 
تيجه حق و منسب بودن اين است كه نه مانند حكم است كه هر اسقاط و انتقالي در است. ن

آن ممنوع باشد و نه مانند حق است كه هر اسقاط و انتقالي در آن صحيح باشد. بلكه هر 
 ). 14، ص1392( پورعبداالله، انتقال يا اسقاط مشروط به استحقاق و مصلحت طفل خواهد بود

توان معناي منسب بودن حضانت اي نيل به پاسخ نهايي ميبر در بحث اجرت بر حضانت
را در نظر گرفت؛ زيرا وقتي حضانت را حق و منسب بدانيم، در صورتي كه مادر اين منسب 

طور كه در رضاع با قبول رضاع و انجام تواند اجرت دريافت كند؛ همانرا برعهده بگيرد، مي
 ). 16(همان، صتواند اجرت دريافت كند آن مي

 يكي ديگر از مباحث بسيار مهم، بحث تربيت به ويژه تربيت فرزند است  تربيت فرزند:
 كه دين مقدس اسلام براي آن ارزش بسيار بالايي قائل است. متأسفانه اين بحث مهم
مغفول مانده و ما يك كتاب جامع فقهي كه در آن از احكام تربيت طفل و مسؤوليت والدين 

يابيم. تنها در خلال مباحث فقه برخي مصاديق آورده باشد، نمي در اين زمينه سخن به ميان
 آن مانند تربيت در زمينه عبادات مانند نماز و روزه بيان شده است.

نگاهداري و تربيت اطفال آمده  1179الي  1168در باب دوم قانون مدني شامل مواد 
ت در قانون مدني، توان گفاست كه در واقع مباحث مربوط به حضانت است. بنابراين مي

 گيرد.بحث تربيت را به طور مستقل نداريم و تربيت زير مجموعه حضانت قرار مي
دانند؛ يعني در كلام فقها در تعريف حضانت، آن را ولايت و سلطنت بر تربيت طفل مي

 ). 102، ص3هـ، ج1413؛ حلي، 549، ص7هـ، ج1416(فاضل هندي، فقها حضانت اعم از تربيت است 
طور كه گفتيم در فقه به طور مستقل به بحث كه تربيت واجب است يا خير، همان در اين 

تربيت پرداخته نشده است تا بتوانيم به طور دقيق به اين سؤال پاسخ دهيم.. در اين رابطه 
توان از كلام فقها در باب حضانت و ابواب ديگر وجوب تربيت را نيز گفته شده است كه مي

و در آخر هم به بيان دلايلي مانند آيات قرآن،  ).294، ص3هـ ، ج1429شيرازي، ( ثابت كرد
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پردازند كه بر وجوب تربيت دلالت دارند كه در روايات؛ سيره متشرعان و حكم عقل مي
  اينجا مجالي براي طرح تمامي اين ادله وجود ندارد. 

يا خير؟  شودشود كه آيا ادله وجوب تربيت شامل مادر هم ميحال اين سؤال مطرح مي
شود و ميان اين دو تفاوتي گفته شده است كه وجوب تربيت شامل پدر و مادر هر دو مي

كه استثنا  شود مگر آنهاي قرآن قوانين كلي هستند كه شامل همه افراد مينيست؛ زيرا خطاب
كه احكام مربوط به اطفال يا تنها  شده باشد و ما در اين زمينه استثنايي نداريم. ديگر اين

ختص پدر است مانند نفقه، يا مختص مادر است مانند رضاع. مابقي احكام مشترك ميان هر م
هـ، 1429شيرازي و پژوهشگران، (شد  دو است و اگر تنها مختص پدر بود، حتماً به آن تصريح مي

طور كه در بالا اشاره شد، فقها بحث آخر هم در باره اجرت بر تربيت است. همان ).318، ص3ج
دانند؛ يعني در واقع حضانت را اعم از تربيت ا ولايت و سلطنت بر تربيت طفل ميحضانت ر

دانند. در نتيجه همان مباحثي كه در اجرت بر حضانت مطرح كرديم، در اينجا نيز دوباره مي
 دهيم.كنيم و به بحث حضانت ارجاع ميشود كه از تكرار مجدد آن پرهيز مي مطرح مي

 
 كار ـ دستور زوج بر انجام ب

شود كه اقدام عامل به امر استيفا المثل در صورتي ايجاد ميالزام به پرداختن اجرت
كند، هر كننده باشد، وگرنه اقدام به كاري خودسرانه اصولاً براي ديگران تعهد ايجاد نمي

 ). 247، ص1387(كاتوزيان، چند كه از آن مستفيد شوند 

قانون  336داري كه هم در ماده ه خانهالزحميكي ديگر از شرايط لازم جهت تحقق حق
 كه كارهايي را كـه آيد، اين است ميمدني و هم در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 

سؤالي كه در اين خصوص به ذهن متبادر زوجه انجام داده است، به دستور زوج باشد. 
 سؤوليت شود؟شود، اين است كه آيا اين دستور بايد به صورت صريح باشد تا موجب ممي

اگر شخصي به ديگري دستور دهد يا از كه  دانان معتقدنددر پاسخ به اين سؤال، حقوق
او درخواست يا به او پيشنهاد كند يا به پيشنهاد او پاسخ مثبت دهد و در نتيجه اين تباني يا 

المثل كار مورد نظر و استيفا را توافق كاري انجام شود، آن شخص ملزم است كه اجرت
 دازد؛ لذا سكوت و قبول انجام عمل، در مقام بيان، موجب توافق طرفين در تأديه اجرت بپر
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 ). 413، ص1، ج1386؛ امامي، 248و 243، ص1387(كاتوزيان، است 
 

 ـ عدم قصد تبرع  ج
الزحمه، شرط عدم قصد تبرع است. اين قيد در ماده يكي ديگر از شرايط استحقاق حق

 اي كه بايد مورد ح مقررات مربوط به طلاق آمده است. نكتهقانون مدني و قانون اصلا 336
 بررسي قرار بگيرد، اين است كه اصل اولي در مورد قصد تبرع چيست؟

شود كه در دعواي بين تبرع و عدم آن، اصل عدم تبرع است از قانون مدني استفاده مي
گويد: مدني ميقانون  336كه اين اصل مطابق اصل عدم در شرع است. قسمت اخير ماده 

كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته  عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين«...
  خلاف اصل بودن قصد تبرع از اين عبارت به خوبي قابل فهم است.». است

داري خصوصيتي وجود دارد كه اجراي اصل عدم تبرع را با المثل خانهدر بحث اجرت
 عبارتند از:كند كه  دو تعارض مواجه مي

ـ تعارض اصل عدم تبرع با ظاهر تبرع؛ به اين صورت كه بناي خانواده بر تعاون، گذشت 1
پوشي كنيم ظاهر و معمول اين است كه زن چون و محبت استوار است. اگر از استثنا چشم

كند؛ جز در صورت وجود قرينه يا اماره شوهرش را دوست دارد، براي او فداكاري مي
سؤالي كه بايد به آن پاسخ داده  ).80، ص1385نيا، (هدايتاين ظهور دست برداشت توان از  نمي

شود، اين است كه در تعارض اصل با ظاهر كدام يك مقدم است؟ در تعريف اصل عملي گفته 
شده است كه اصل عملي، جايي است كه دليلي وجود ندارد و مكلف براي خروج از تحير و 

آور دانسته، آن را در كه اصوليان ظاهر را اماره ظن د. حال آنكنسرگرداني به آن مراجعه مي
كنند، در حالي كه اصل دليل نيست. در نتيجه، به عقيده علماي اصول، رديف دلايل ذكر مي

 ).  215هـ، ص1431(صدر، ظاهر بر اصل مقدم است و اصل توان مقابله با ظاهر را ندارد 
 نجا نپذيريم، بحث خدمات زن در دوران زوجيت ـ حتي اگر تقديم ظاهر بر اصل را در اي2

 كاركردن  شود و آن شرط ضمني عرفي است. به اين صورت كهرو ميبا مشكل ديگري روبه
نيا، (هدايتتبرعي زوجه در زندگي زناشويي به صورت يك شرط ضمني در ازدواج است 

  .)82، ص1385
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رف و عادت به طوري كه عقد متعارف بودن امري در ع 225در قانون مدني هم طبق ماده
 بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است.

داشت استفتائاتي از چند مرجع معاصر صورت دهيم. استفتائات اين بحث ما را برآن 
 دهد كه آرا در اين زمينه دو دسته است:صورت گرفته نشان مي

 ول به شرايطي كرده، در نتيجه اصل را المثل به زن را موكـ مراجعي كه پرداخت اجرت1
 . 1بيننداند و وجهي براي مشروعيت آن نمي بر تبرع زنان دانسته

 اي دال بر تبرع، اصل را عدم تبرع دانسته در نتيجه ـ مراجعي كه در صورت نبود قرينه2
 .2دانندالمثل ميتزن را مستحق اجر

در خانه، توسل به اصل عدم تبرع  بر اساس مطالبي كه بيان شد، در مورد كارهاي زن
 داراي دو اشكال تعارض اصل عدم تبرع با ظاهر تبرع و ديگري شرط ضمني عرفي است 

 
                                                 

طلاق  ، زني شوهرش او را پس از ده سال زندگي مشترك در حالي كه داراي سه فرزند استـ پرسش: 1
  ،الزحمه كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده استآيا اين زن حق مطالبه اجرت و حق .دهد مي

ابطه با قصد تبرع يا عدم تبرع نسبت دارد؟ با توجه به اينكه اين زن پس از طلاق هم پشتوانه مالي ندارد و در ر
 است اصل تبرع ،كارهاي زن در منزل دريا آتكليف چيست؟  ، به انجام كارها ي منزل نيز توجهي نداشته است

ها بدون دريافت  براي انجام كارهايي كه معمولاً خانم ،در فرض مرقومپاسخ مقام معظم رهبري:  يا عدم تبرع؟
االله فاضل لنكراني: اگر مرد زن را طلاق بدهد، پاسخ آيت .حق مطالبه اجرت ندارد دهند، اجرت در خانه انجام مي

الزحمه دوران ازدواج كه زن در خانه شوهر اش را پرداخت كند، اما دادن حقبايد مهريه او و مخارج ايام عده
لبته اگر زن در زمان ا را ندارد. نيز حق مطالبه اجرت  بدون امر او كار كرده است،  بر مرد واجب نيست و زن

دهد و اجرت را معين كرده باشد و مرد  ازدواج شرط كرده باشد كه با گرفتن اجرت كارهاي خانه را انجام مي
تواند اجرت قرار داد شده را مطالبه كند؛ در غير اين هم قبول كرده باشد و يا با امر شوهر انجام داده باشد، مي

 .تيار خود در خانه شوهر انجام داده است، حق گرفتن اجرت نداردصورت، براي كارهايي كه خود زن با اخ
 تواند مطالبه كند.االله سيستاني: اگر در عقد شرط نكرده باشد، نميپاسخ آيت
تواند مطالبه اجرت كند و در مي ، قصد اجرت كرده باشد ، چنانچه در حين عملاالله نوري همداني: پاسخ آيت

 .با مرد استهر صورت تأمين نفقه فرزندان 
چنانچه انجام كارها تبرعي بوده باشد، چنين حقي براي او  أل،در فرض سواالله مكارم شيرازي: ـ پاسخ آيت2

 چند شوهر وظيفه دارد نفقه همسر را بپردازد. هر ؛ثابت نيست
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كند. از طرف ديگر، نظرات فقها در اين زمينه  رو ميكه استفاده از اين اصل را با مشكل روبه
روطي است كه توان نتيجه گرفت كه اين شرط از شبا يكديگر متفاوت است. به هرحال مي

 سازد.رو ميالزحمه را با موانع فقهي روبهدريافت حق
 

 هاي پژوهش يافته
 نشده آورده خاصي تعريف آن وضوح جهت به فقهي كتب در المثل،اجرت ـ در باره1

 كه است متعارفي اجرت المثلكرد كه اجرت برداشت توانمي فتاوا مجموع از ولي است؛
 شود. مي پرداخت كار انجام از بعد عمل، در مورد قدع طرفين جانب از تعيين بدون
 انسان عمل و مال احترام قاعده به توانمي المثلاجرت پرداخت فقهي مبناي مورد ـ در2

 است.  قواعد فقه از يكي كه كرد اشاره

ـ سيره عقلا و بناي غير قابل انكار آن نيز بر ضمان در مسأله مورد بحث مستقر شده 3
 هم ردع نشده است. و از طرف شارع 

قانون مدني و  336توان به: ماده المثل ايام زوجيت ميـ درباره مبناي قانوني اجرت4
) و 1371قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 6تبصره  تبصره آن، بند الف

 ) اشاره كرد.1391قانون حمايت خانواده (مصوب
معناي انجام وظايف مربوط به استمتاع  اكثر فقها تمكين بهدهد كه ها نشان ميـ بررسي5

 دانند.از آميزش جنسي و ساير استمتاعات را از وظايف شرعي زوجه مي
دهد كه انجام امور داخلي منزل و رضاع فرزند هاي فقهي همچنين نشان ميـ بررسي6

 ها اجرت دريافت كند. تواند در قبال آنبر زن واجب نيست. در نتيجه وي مي
ند و حضانت كه يك منسب است، هر دو بر زن واجب است؛ ولي زن در ـ تربيت فرز7

 تواند اجرت دريافت كند. ها ميقبال آن
ـ در مورد كارهاي زن در خانه، توسل به اصل عدم تبرع داراي دو اشكال است: 8

ها استفاده از  تعارض اصل عدم تبرع با ظاهر تبرع، و ديگر شرط ضمني عرفي. اين اشكال
 كند. نظرات فقها نيز در اين زمينه متفاوت است. رو ميا با مشكل روبهاين اصل ر
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 چاپ پنجمسلسله،  انتشارات، هـ 1427النسا،  أحكام ،حسينى صادق سيد ،شيرازى �

هـ، دارالعلم، چاپ 1431(الحلقه الثانيه)، ، دروس في علم الأصول صدر، سيد محمد باقر �
 ششم



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيستم، پاييز وزمستان 94، شماره 9263

هـ، انتشارات اسلامى وابسته به 1406المهذب، طرابلسى، قاضى عبدالعزيز (ابن براج)،  �
 جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول

 هـ، المكتبه1378 ،الاماميه فقه في المبسوط حسن، بن محمد فرابوجع طوسي، �
 الجعفريه، چاپ سوم آثار لإحياء المرتضويه

هـ، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  1407، الخلافــــــــ،  �
 چاپ اول

 ،سلامالإ شرائع تنقيح الي الأفهام مسالك، ثاني) علي (شهيد بن الدين عاملي، زين �
 الأسلاميه، چاپ اول  المعارف هـ،1413

 ،الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه وسائل ، تفصيلحسنبن عاملي، حر، محمد �
 السلام، چاپ اول عليهم البيت هـ، آل1409

 ، امير كبير، چاپ بيست و ششمفرهنگ فارسي عميدعميد، حسن،  �
، عن قواعد الأحكام كشف اللثام و الإبهامفاضل هندي اصفهاني، محمد بن حسن،  �

 هـ، انتشارت اسلامي وابسته به حوزه علميه قم، چاپ اول1416
 تكتابخانه آي، 1382 مفاتيح الشرائع،فيض كاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى،  �

 اول ، چاپاالله مرعشى نجفى
 ، نشر ميزان، چاپ دهم1384، حقوق مدني (اموال و مالكيت)كاتوزيان، ناصر،  �

 ، نشر ميزان، چاپ پنجم1385، مقدماتي حقوق مدني(حقوق خانواده)، دوره ــــــــ �
شركت سهامي انتشار،  ،1387 ،، دوره مقدماتي حقوق مدني (وقايع حقوقي)ــــــــ �

  چاپ چهاردهم
هـ، دار الكتب الإسلاميه، چاپ 1407، أصول كافيكليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق،  �

 چهارم
 هـ، مركز فقه ائمه 1422 )،م الواضحه (للفاضلأحكا لنكراني، محمد فاضل موحدي، �



93مبانى فقهى و حقوقى اجرت المثل خانه دارى  و  بررسى وظايف شرعى زوجه در فقه

 عليهم السلام، چاپ چهارماطهار
هـ، مركز فقه ائمه 1424، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله ـ الإجاره، ــــــــ �

 چاپ اول اطهار عليهم السلام،
 ،1390بررسى فقهى حقوق خانواده ـ نكاح و انحلال آن،  محقق داماد، سيد مصطفي، �

 چاپ شانزدهم شر علوم اسلامي،مركز ن

  سوم چاپ الإسلامي، النشر مؤسسه هـ،1417 ،القواعد كاظم، محمد سيد مصطفوي، �
مجموعه آراي فقهي در  معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ـ مركز تحقيقات فقهي، �

، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ـ مركز تحقيقات 1382)، 2امور حقوقي (نكاح
 اپ دومفقهي، چ

مقررات (معاونت حقوقي رياست جمهوري)،  و قوانين انتشار و تنقيح تدوين معاونت �
مقررات،  و قوانين انتشار و تنقيح تدوين معاونت ، انتشارات1390 ،مدني قانون مجموعه

 چاپ هشتم

هـ، كنگره جهاني 1413، أحكام النساءمفيد بغدادي، محمد بن محمد نعمان عكبري،  �
 چاپ اول هزاره شيخ مفيد،

چاپ  ،البطالب ابى بن على امام ، مدرسههـ1428 بانوان، احكام، مكارم شيرازى، ناصر �
 يازدهم

 الإسلاميه، چاپ اول   دارالكتب، 1374 ،نمونه تفسيرــــــــ،  �
 ، چاپ اولالبهـ، مدرسه امام علي بن ابي طالب1424كتاب النكاح، ــــــــ،  �
 التراث دارإحياء هـ،1404 ،الإسلام عشرائ شرح في جواهرالكلامنجفي، محمدحسن،  �

 چاپ هفتم  العربي،
كنگره نراقيين ملا مهدى و ، هـ1422 ،لرسائل و مسائ، احمد بن محمد مهدى ملانراقى،  �

 اولچاپ ، دملا احم



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيستم، پاييز وزمستان 94، شماره 9463

، تاج العروس من جواهر القاموسالدين سيد محمد مرتضي، واسطي زبيدي، محب �
 وزيع، چاپ اولهـ، دار الفكر للطباعه و النشر و الت1414

، 1385 ،)مهريه تعديل و نحله المثل، اجرت(زوجه  مالي حقوق االله، نيا فرج هدايت �
 اسلامي، چاپ اول فرهنگ و علوم پژوهشگاه

، روابط عمومي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، 1388، فلسفه حقوق خانواده، ــــــــ �
 چاپ دوم 

هـ، 1419 ،)محشي(البلوي  به تعم فيما الوثقي العروه طباطبايي، محمدكاظم سيد يزدي، �
 قم، چاپ اول علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامي انتشارات

هـ، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، چاپ 1409، العروه الوثقي فيما تعم به البلوي، ــــــــ �
 دوم

 


